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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
One of the factors behind the complicated and abstruse nature of Bidel Dehlavi's 

works is the avoidance of conventional linguistic and grammatical traditions as 

well as ambiguous anti-syntaxes and the use of alien and defamiliarized 

structures leading to the formation of a personal and unique style in the heart of 

macro styles. One of these personal stylistic features is the presence of “specific 

simile pronouns” as one of the most uncommon and ambiguous features of his 

style. In these types of compounds, the pronoun that is used as a possessive does 

not belong to the possessor but is the possessor itself. In this paper, the 

researchers have investigated specific simile pronouns through descriptive and 

analytical method. The results of the research indicated that Bidel Dehlavi used 

separate and attached first person and second person personal pronouns in his 

works, unprecedently and frequently,  as tenor and for objectification. The aim 

of using such similes is to objectify Bidel's most fundamental mystical 

principle, that is, the helplessness and impotence of the human kind against the 

eternal lover.  To do this, Bidel uses elements such as dust, bubbles, dew, drops, 

etc. In the meantime, the use of the first person attached pronouns (=م  _َ_) and 

separate pronouns (=  منman and ma  have the highest frequency, and the (=  ما

second person attached pronouns (= ت_َ_   ) and separate pronouns ( =    تو to) have 

a lower frequency than the first person pronouns. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

و نحو    یو دسنتور  یزبان جیمتعارف و را  هایاز سننّ  زیگر  یدهلو   دل یو مغلق بودن آثار ب یابیریاز عوامل د یکی مقاله پژوهشینوع مقاله: 

سنک    یرگیاسن  که منرر به شنکل  شنده زداییییو آشننا  گانهیب یو کاربسن  سنااتارها  نآفریابهام  هاییزیسنت

  ر  یحضور »ضما  ،یشنص ن   یسنکک  یها یژگیو نیاز ا یکیشنود.  -می  هاسنک و منح نر به فرد در دل کنن  یشنص ن 

  ها، بینوع ترک نیاسنن . در ا یو  یسننکک هایشنناا ننه  نآفریو ابهام نیاز نادرتر  یکیبه عنوان   «یهیااص  تشننک

  سنندگان یبلکه اود مضناف اسن . نو   سن ،یمتعلق به مضناف ن  گرید رود،یبه کار م  هالیکه به عنوان مضناف  یریضنم

مورد مطالعه قرار    یلیو تحل  یفیتوصنن   ة و یبه شنن   یدهلو   دل یدر اشننعار ب ار  یهیااص تشننک  ریجسننتار، ضننما نیدر ا

و با بسننامد باا از  سننابقهیدر آثار اود به شننکل ب  یلو ده  دل یکه ب  دهدیپژوهش نشننان م  دسننتاوردهای.  اندداده 

.  کندیاسنتفاده م  یبصشن  ینیع  یاول شنص  و دوم شنص ، به عنوان مشنکهّ و برا  ۀوسنتیجدا و پ  یشنص ن   ریضنما

نوع    یعرز و ناتوان  یعنی  دل،یب  یاصننل عرفان  نیتر-یادیبه بن  یبصشنن    ینیع  هات،یگونه تشننک  نیاز کاربرد ا  هدف

: غکار، حکاب، شنکن،، قطره و... اسنتفاده  رینظ  یمنظور از عناصنر نیا یبرا  دل یاسن  و ب یدر مقابل معشنو  ازل یبشنر

بسنامد و  نیشنتریمت نل اول شنص      (مو و منف نل  من و ماو ب  ریکاربسن  ضنما  بیبه ترت انیم نیو در ا  کندیم

 اند.اول شص  داشته رینسک  به ضما یمت ل دوم شص     (تو و منف ل  توو و  شماو  بسامد کمتر  ریضما

 1402/ 03/03تاریخ دریافت: 

 05/1402/ 14تاریخ بازنگری:  

 06/07/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 01/08تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

شص   ،یدهلو   دل یب   ر یضم  ،یسک  

 نقد.  ،یهیتشک
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 مقدمه (1

صنابب گوی هندی و در کنار  آبادی متصل  به »بیدل« بزرگترین شناعر پارسنیمیرزا عکدالقادر پسنر میرزا عکدالصالق عظی،

هرری در عظی، آباد  پتنۀ امروزیو چشنن، به جهان    1054تکریزی یکی از دو قلۀ رفیع سننک  هندی اسنن . وی در سننال 

هرری چشن، از جهان فرو بسن    1133و و در هفتاد و نه سنالگی، در چهارم صنفر 1802: 2، بصش  5، ج1387گشنود  صنفا،  

و.  15:  1376کدکنی،  ار اسننلوب هندی به شننمار آورد  شننفیعیو. بیدل را باید نمایندة تمام عی 123:  3، ج1959 اوشننگو،  

و. به این حسناب  10شنود  همان: بیدل دهلوی در میان بزرگان ادب  ما، به عنوان دیرآشنناترین چهرة شنعر فارسنی شننااته می

شننفیعی کدکنی بر این باور اسنن  که »بیدل کشننوری اسنن  که بدسنن  آوردن ویزای مسننافرت بدان، به آسننانی حاصننل  

دهد، ولی اگر کسننی این ویزا را گرف  تقاضننای اقام  داب، اواهد کرد«  همان: شننود و به هر کا اجازة ورود نمیمین

ای اسنن  که حتی اود بیدل ه، بر آن وقوف داشننته و بارها در اثنای  و. این دیرفهمی و تعقید اشننعار بیدل دهلوی مسنن له9

 ه اس . ابیات مصتلف و به اشکال گوناگون به آن اشاره کرد

مننی تننننند  فننهنن،  مننن  بننلننننند   اننواهنند مننعنننننی 

          

و کتنل دارم   نیسنننن ، کوه،  فکرم آسننننان   سنننیر 

و526: 2، ج1400 بیدل،   

 یا در جای دیگر گوید: 

مننن  سنننننصننن  داد  بننه  نننرسنننننینندننند   ینناران 

 

منعنننی مشننننکننل غنور  منطنلنکن،  فنهن،  دشننننوار،   ام 

 

 نظم، چنه فسنننون اوانند کنه گوک همنه کر شنننند  

و792: 1 همان، ج  

دارم  منن  کننه  منننی  اینن  اوسنننن   زبننان  از   بنینندل، 

و1329: 2 همان، ج  

های  مغلق و دیرفه، بودن آثار بیدل دهلوی، عنوه بر تعلق داشنتن  شنعر وی به بلندترین چکاد  عرفان اسننمی و گردنه

ه انارر  و بن 100:  1383صنننعنب العکور آن یعنی فلسنننفنۀ عرفنانی وحندت وجود و ابن عربی بزرگترین نمناینندة آن  الیلی،  

شننناسننی مورد تحلیل و بررسننی قرار  های سننک های ممتاز و غیرمتعارف سننک  هندی اسنن  که در اغلب کتابشنناا ننه

های مذکور به آنهنا  های سنننککی  زیادی نیز در بافتنار شنننعر بیندل دهلوی حضنننور دارند که در کتناباند؛ اما ویژگیگرفتنه

های  سنابقه، ایرازهای زبانی، عکارتهای ااص و بی»سناا  ترکیب  توان بهای نشنده اسن ؛ از جملۀ آنها میچندان اشناره

های ایال و شنککۀ  های دسنتوری، اسنتفاده از اوشنهجاییها و جابهریصتگیکنایی، کاربرد کلمات در معنی ااص، به ه،

های سنککی  ن ویژگیتوان با عنواهای سنککی، میو. از این ویژگی122:  1394پور و همتی،  ها و...« اشناره کرد  ولیتداعی

های کنن  های سنککی شنص نی در کنار شناا نهشنص نی یا ا نوصنی بیدل دهلوی یاد کرد. به اارر حضنور این ویژگی

ها و عناصنر اسن  که سنک  شنعری بیدل را »معراج سنک   مندی بیدل با بسنامدهای باا از این شناا نهسنک  هندی و بهره

انند از آن بنا عنوان »سنننکن  هنندی مضننناعف« ینا »هنندی عمیق« یناد کرده انند و یناو دانسنننتنه81  – 82:  1376هنندی«  هنادی،  

الیه  های اضننافی ااص با مضننافها، کاربسنن   ترکیبو. یکی از مهمترین و نادرترین  این شنناا ننه17:  1387 حسننینی،  

موضننوع   اند که در این مقاله به شننکل توصننیفی و تحلیلی به این ضننمیری اسنن  که آن را »ضننمایر ااص تشننکیهی« نامیده

 اواهی، پرداا .
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 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-1

ترین اشننعار زبان فارسننی اسنن  و این موضننوع به کاربردهای نحوسننتیز و کاربسنن    شننعر بیدل دهلوی یکی از دیرفه،

شنود که در اشنعار  شنود که در نهای  منرر به تولید سنک  شنص نی وی میشنگردهای صنرفی غریب و نامتعارف مربوم می

کناربرد و ینا سنننابقنۀ پررنگی نندارد. از ررف دیگر بنا توجنه بنه این کنه بیندل دهلوی یکی از تن ثیرگنذارترین  شنننعرای دیگر،  

شننود، و نظر به این که »ضننمایر تشننکیهی« به عنوان یکی از کاربردهای نحوسننتیز و شنناعران ع ننر حاضننر محسننوب می

و بررسننی واقع نشننده اسنن ، از این روی    آفرین شننعر بیدل به شننکل مسننتقل و جامع در هیش پژوهشننی مورد تحلیلابهام

 شود.ضرورت و اهمی  انرام این جستار معلوم می

 روش پژوهش (1-2

تحلیلی نوشنته شنده اسن . نگارندگان این جسنتار، ابتدا در ا نوص    -ای و روک توصنیفیاین جسنتار به شنیوة کتابصانه

سننتقل جامعی در مورد این شنناا ننۀ  پیشننینۀ تحقیق به جسننترو پردااتند و وقتی که مشننص  شنند که تحقیق علمی و م

آفرین سننک  شننص ننی بیدل دهلوی صننورت نگرفته، با مراجعه به کتب دسننتوری و بنغی، به اسننتصراج مکانی نظری ابهام

هنا، بنه  بنندی کردن دادهپردااتنند. سننناا بنا مطنالعنۀ آثنار بیندل دهلوی، مواد مورد مطنالعنه را درآورده و در نهناین  بنا رکقنه

 ا پردااتند.توصیف و تحلیل آنه

 پیشینۀ پژوهش (1-3

های اایر، شعر بیدل از اقکال اوبی براوردار بوده و آثار پژوهشی و تحلیلی ارزشمندی در این حوزه  هرچند که در سال 

های زیادی برای  نگاشته شده، ولی با توجه به این که بیدل دهلوی به عنوان دیرآشناترین چهرة شعر فارسی اس ، ظرفی 

های سک  شص ی  ها و شاا هها، توجه و تمرکز بر روی ویژگیپژوهشی همچنان وجود دارد. یکی از این ظرفی کارهای  

کند و به آن رنگ  بیدل دهلوی اس  که آثار وی را از آثار دیگر شاعران و حتی دیگر گویندگان سک  هندی متمایز می

هایی باردازی، که به نوعی با جستار حاضر در  به پژوهش   اواهی، به شکل مصت ربصشد. در این بصش می ای میو بوی ویژه

ای با عنوان »مقایسۀ  پناه در مقالهاند. یحیی رالکیان و من وره نی ارتکام هستند و به موضوع تشکیه در شعر بیدل پردااته 

و مرمل اات اص    و بصش کوچکی را به مقایسۀ کاربرد تشکیه موکد و مرسل، مف ل1381صور ایال در شعر بیدل و نیما«  

و. حسین فقهی در مقالۀ »بررسی ایماژهای ایالی و نقش عن ر ایال در شعر  101  –  102:  1381پناه،  اند  رالکیان و نی داده

منش و ابراهی،  گویی سصن گفته اس . ولی علیآمیزی و تناقضو از مکاحثی نظیر تشصی ، تمثینت، حا 1382بیدل«  

و ترکیکات ااص سک  هندی و  1390تکامل ساا  ترکیکات ااص در سک  هندی«  گیری و  قاسمی در مقالۀ »شکل

اند. عکاسعلی وفایی و سیده کوثر رهکان در مقالۀ »بررسی  رالب آملی و بیدل دهلوی را از نظر دستوری مورد بررسی قرار داده

ف ، قید اسمی و حذف فعل  و در کنار مکاحثی نظیر بسط و گسترک ص1390چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی«  

و 1395رضا کمالی بانیانی  اند. محمّدحسین محمّدی و مهدیبدون  قرینۀ معلوم، به شکل موجز به ضمایر تشکیهی ه، پردااته

اند و در مکحث مربوم به تشکیه، از پیچیدگی تشکیهات،  مقالۀ »تشابهات و تمایزات صور ایال بیدل دهلوی با نیما« را نوشته

اند. مهرداد  های تشکیهات بیدل دهلوی بحث کردهکیهات وهمی، تشکیهات مضمر و تفضیلی و... به عنوان ویژگیفزونی تش
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و 1398های تازة سااتار بنغی  تشکیه در اشعار بیدل دهلوی«  اندازرضا کمالی بانیانی مقالۀ »چش، اککری گندمانی و مهدی

شکنی در تشکیهات قدیمی، ذکر نکردن وجه شکه،  از مناظری همچون: سنّ  اند و سااتار تشکیهات  اشعار بیدل را  را نوشته

شکه و... را مورد مطالعه قرار  ها در تشکیه، چندایگی تشکیهات، برااستن تشکیه در دل کنایات، دیریابی وجهشککۀ تداعی

ککری گندمانی و کمالی  اند  اداده و در قسمتی با ذکر ی  مثال به ضمایر ااص تشکیهی ه، ایلی مصت ر گریزی زده

های تشکیه در غزلیات  و. باااره غزاله ساجد، امیرحسین ماحوزی و شهین اجا  علیزاده مقالۀ »نوآوری52:  1398بانیانی،  

اند و ضمایر ااص تشکیهی در این مطالعه نیز،  بندی بروک رُز مورد مطالعه قرار دادهو را به شیوة تقسی،1398بیدل دهلوی«  

ای  های انرام یافته در حوزة صور ایال در سک  هندی، به ویژه آثار بیدل، مقالهه اس . با بررسی پژوهش لحاظ نگردید

های  آفرین شاا ه که به شکل جامع »ضمایر ااص تشکیهی در اشعار بیدل دهلوی« را به عنوان یکی از نادرترین و ابهام

 له، ضرورت پردااتن به این موضوع مه، را در این جستار  سک  شص ی بیدل مورد مطالعه قرار بدهد، یاف  نشد و این مس

 کند.را تکیین می

 مبانی نظری تحقیق (2

گرفته از  های گوناگون ایال و نیز انواع تشنکیه، مایه»تشنکیه، هسنتۀ اصنلی و مرکزی اغلب ایاات شناعرانه اسن . صنورت

آیند«  در صنننور  مصتلف بنه مینان درمیکنند و  همنان شنننکناهتی هسنننتنند کنه نیروی تصینّل شننناعر در مینان اشنننینا کشنننف می

ربط و متنوع ایراد  دهد که شناعر چگونه توانسنته بین اشنیا و عناصنر به ظاهر بیو. تشنکیه نشنان می181:  1374 پورنامداریان، 

کدکنی،  پیوند کند، ارتکام و ربطی که با هیش دیدی و هیش توانی به جز دید و توان شننناعر قابل دریاف  نیسننن   شنننفیعی

 و. 17: 1376

برند و سنااتمان تشنکیه، همیشنه و در تمام انواع تشنکیه،  درسن  اسن  که تمامی شناعران و نویسنندگان از تشنکیه بهره می

بر همان چهار رکن اصنلی، اسنتوار اسن ، اما نگرک و ذهنیات  فردی، در گزینش ررفین تشنکیه، وجه شنکه و نحوة ترکیب  

و و با توجه به این که  307الف:   1392شنود  فتوحی،  های تشنکیهی می گونی سنک گذارد و سنکب گونهچهار رکن ت ثیر می

ایالی« بوده اسن ، همیشنه در فکر »اداهای رنگین« و »اسنتعمال بیدل دهلوی ه، از سنرآمدان »رهروان ررز ایال« و »نازک

 و. 17ب:  1392استعارات و تشکیهات بعید« بوده اس   همان، 

شنوند و کارآرایی  ای میثرت اسنتعمال توسنط شناعران، تکراری و مکتذل و کلیشنهتشنکیهات با گذشن  زمان و در اثر ک

دهند. در چنین مواقعی، شنننعرای بزره به کم  نکوا ذاتی اویش و با اسنننتفاده از شنننگردهایی،  اود را از دسننن  می

توان به مواردی  شنده، می دهند. از جملۀ این شنگردها که در کتب بنغ  از آنها یادتشنکیهات را نو کرده و بدان غرابتی می

ها به صننورت مشننروم«، »آوردن ت نناویری که در ذهن به  ها به صننورت تفضننیلی«، »به کاربردن آننظیر  »به کار بردن آن

 و.  116و  134: 1385ندرت حضور دارند«، »تشکیه ایالی و وهمی« و »مانند کردن چیزی به اودک«  اشاره کرد  شمیسا،  

 تحلیل و بررسی (3

رلکد«، برای تولید تشنکیهات بعید،  آمد  عادت کام میین که بیدل دهلوی شناعری اسن  که به قول حاف» »از انفنظر به ا

کند که نگارندگان در این قسنم ، به عنوان مدالی برای ورود به بحث اصنلی، از شنگردها و ترفندهای ااصنی اسنتفاده می
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هایی »ضنمایر ااص تشنکیهی«  در آار به رور مف نل و همراه با مثالپردازند و ابتدا به شنکل مصت نر و گذرا به اه، آنها می

 دهند:  را در آثار بیدل مورد تحلیل و بررسی قرار می

 ادات خاص تشبیه (3-1

کند، گاهی نیز ادات ااصی را به کار  رایج و سنّتی استفاده می  تشکیه  بیدل دهلوی در آثار اویش عنوه بر این که از ادات

شننود. با توجه به این که این کاربردها  اند و موجب تشننصّ  و برجسننتگی کنم وی میسننابقهو یا ک،  سننابقهبرد که بیمی

توان در کنار »ضنمایر ااص تشنکیهی« به عنوان ویژگی سنک  شنص نی بیدل از آنها بحث کرد. از  بسنامد باایی دارند، می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:جملۀ این ادات ااص تشکیهی می

 رنگ  (3-1-1

های سننک  هندی و بیدل، در ذیل ترکیکات  ها« موقع بحث از ویژگیسنننگ »شنناعر آینهکدکنی در کتاب گرانیعیشننف 

ااص، در مکحث »ادات ااص تشنکیه« در شنعر بیدل، از »رنگ« به عنوان ادات ااص تشنکیه و نوآوری بیدل در حوزة تشنکیه  

 و؛ مثال:68 – 69: 1376کدکنی،  گوید  شفیعیسصن می

هنننرنننوم    آبنننلنننه  بنننرننننگ هنننا،  نننناتنننواننننیاز 

                

بسننننتننه  پننل  بننگننذرم،  آبننی  قننطننره  روی  ز  امتننا   

و1223: 2، ج1400 بیدل،   

های بیدل در حوزة تشنننکیه سنننصن  اواهد در مورد نوآوریعکدالغفور آرزو نیز در کتاب »در اانۀ آفتاب« وقتی می

 و: 57: 1387پردازد  آرزو،  رنگو در آثار بیدل دهلوی میکدکنی فقط به »ادات ااص تشکیه«    بگوید، همانند شفیعی

دل  رنننگبننه   پنینچنیننده  انطنن   سنننودای  را غنننچننه   هننا 

 

منا را  شنننند جمعین   شنننیرازه   ره گنل رشنننتنۀ 

و169: 1، ج1400 بیدل،   

 یاد چیزی دادن  (3-2

معنای شننکیه چیزی  اوانی، که در زبان بیدل، و در شننعر سننک  هندی، »یاد  چیزی دادن« به در کتاب »مشننق معنی بیدل« می

 گوید:دهد. به عنوان مثال وقتی که بیدل میبودن اس  و »انسان را به یاد چیزی اندااتن« معنی می

جننوشنننننی  بننهننار  از  شنننننمشنننننیننرت  آب   هننا بنناز 

 

ینناد  گننلفننروشننننیهننا   را  اننوننن،  مشنننن    داد 

و300 همان:   

 فروشی کرد. یعنی، مش   اون مرا شکیه گل

 گوید:یا وقتی که می

منعن  انورشننننینند  منیننننا بنیننا  روزن  از  بنکنینن  را   ننی 

 

منیننننا   منیدهنند  انننندینندن  صنننناد   صنننکن    کننه  ینناد  

و46: 1، ج1395 همان،   

 و.158: 1398یعنی اندیدن مینا به صک  صاد  شکاه  دارد  ر.ک. حسینی،  

 حذف ادات تشبیه (3-3

ادات تشننکیه اسنن . آفرین  های بیدل در حوزة تشننکیه، در کنار ضننمایر ااص تشننکیهی، حذف  ابهامیکی دیگر از نوآوری
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آفرین«، در حوزة  های ابهامشنناسنی شنعر بیدل اس ، در ذیل »نحو ستیزیکتاب ررز شنو  که در حقیق  درآمدی بر سنک 

 و. 49 – 52: 1395گوید  حکیب،  های بیدل در تشکیه، صرفاً از »حذف ادات تشکیه« سصن مینوآوری

شنود. هرچند که حذف در  موجب شنکسنتن نظ، نحوی میهای سنککی شنعر بیدل اسن  که  حذف، یکی از ویژگی

تر حذف که ه، از عوامل  شننود، ولی یکی از ا(شننکال پنهاناجزای مصتلف جمله و در سننطوم مصتلف شننعر بیدل دیده می

شنود، »حذف ادات تشنکیه« اسن   های مرکب هنری میشنود و ه، منرر به آفرینش فعلآفرین شنعر بیدل شنمرده میابهام

انندد«،  و. بنه عنوان مثنال بیندل بنه جنای این کنه بگویند: »مناننند غنچنه می49  –  52:  1395؛ حکینب،  133-135:  1393 کناظمی،  

 اندد«:گوید: »غنچه میمی

 چشننن، بنایند بسننن  و گلگشننن   حضنننور شنننرم کرد 

 یا:

مننا  ایننرنناد  عننالنن،  مننیاننننندد  بننهننار   غنننننچننه 

و235: 1ج 1400 بیدل،   

آیننینننننه   مننیهننزار  اننیننالنن    پننرمرنناووم   بننه 

 

 در بیتی دیگر گوید: 

چنمنن   را  جنهننان  کنرد  حنینرت بنهشنننن   تنراشننننی   

و357 همان:   

ننیسنننن   بنینش  اننفنعننالنی  ع ننننر  اینن  منردان    دعنوی 

 

 

 

بنزغننالننهاننند  وامنیرسننننی  منیغنرننند، چنون   شننننینر 

و895 همان:   

 غرند، هس .که مراد از »شیر می غرند«، همان مانند شیر می

 تزاحم تشبیه (3-4

سنازی تشنکیه، »تزاح، تشنکیه« اسن . یکی از عادات هنری بیدل این  ترفندها و شنگردهای بیدل در حوزة غریبیکی دیگر از  

کوشند در کنار آن ت نویر که سنازندة مضنمون اصنلی اسن ،  کند، بلکه میاسن  که اغلب به ت نویری محوری اکتفا نمی

سنازد  ی و فرعی، بی  را مکه، یا ااقل نام نوم میباقی اجزای سنصن را نیز رنگین بکند. مسنلماً تداال این ت نویرهای اصنل

 و: 62: 1393 ر.ک. کاظمی،  

تنننرنننلنننینننات  عنننکنننا  ز  تنننو  قننندرت    مننننم ّ 

 

دل  سنننننفننینننننههنننا   آیننینننننۀ  بننه  بننحننر    ران(نند 

و14: 1، ج1395 بیدل دهلوی،    

اغلب عرفا   در بی  باا »آینۀ دل« ی  اضنافۀ تشنکیهی رایج اسن  که قکل از بیدل دهلوی نیز مسنکو  به سنابقه اسن  و

هایی که ویژة اود اوسن ، به اارر حضنور آینه در آن اند، ولی بیدل با اسنتفاده از شنککۀ تداعیدل را به آینه تشنکیه کرده

تشننکیه، »آینه دل« را دوباره به دریا تشننکیه کرده اسنن ؛ به عکارت دیگر، »دل« ی  بار به آینه و باری دیگر نیز »آیینۀ دل« به  

 .دریا تشکیه شده اس 

دارد منرکنزی  گنردون،  پنرگننار  گنر  داننناسنننن    دل 

 

منی  منغنز  انُ،  سنننر  منی،  جنوک  راچنو  فننرنون  داننند   

و54: 1 همان، ج  
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داند و در م نراع دوم ه،، اُ، را به سنر تشنکیه  بیدل در م نراع اول، دل افراد دانا را همچون مرکز پرگار  گردون می

گونه که وجود افنرون  به مغز تشننکیه نموده اسنن . یعنی هماننشننین را ی  بار به می و ی  بار ه،  کرده و افنرون اُ،

برای امی که همانند سننر اسنن ، همانند مغز برای سننر و شننراب برای ا، اهمی  دارد، دانایان نیز در دایرة دنیا موقعیتی  

 و. 64 – 65: 1393کلیدی و مرکزی دارند  کاظمی، 

اسنننن   افنتنناده  کننه  انناکسننننتنر  ادراک،   شننننعنلننۀ 

 

غنینر    سننننرو ننیسنننن   منیننننای  پنننکننۀ  قنمنری  بننال  از   

و1591: 2، ج1400 بیدل،   

بی ، مدعا مثل اسن ، که شنش تا تشنکیه را در اود جای داده اسن . شناعر ابتدا ادراک را به شنعله در قالب ترکیب  

  »شنعلۀ ادراک« تشنکیه کرده، سناا ااکسنتر را تشنکیه به کنه  ت نور کنهی برای شنعلهو نموده و در ترکیب »مینای سنرو«، 

سنرو به مینای شنراب تشنکیه شنده و بال قمری را ه، به اعتکار رنگ و نرمی آن، به پنکۀ مینا تشنکیه کرده و به رور ضنمنی بال 

 و.65: 1393قمری را نیز به ااکستر و شعله به سرو تشکیه کرده اس   کاظمی،  

 اسنن آسننمان با آن کری، شننمع بسننارش راسننتی  

 

را  تننیننر  داننند  نننظنناره  کننمننان،  چشننننن،    حننلننقننۀ 

و183: 1، ج1400 بیدل،   

بیدل در بی  فو ، آسنمان را به اعتکار گردی، به کمان، و کمان را ه، به همین اعتکار به چشن، و چشن، را ه، به اارر  

های شنمع بسنام    نور  گردی به حلقه تشنکیه نموده اسن . به عکارت دیگر، همان روری که از آسنمان  کج و گرد، اشنعه

رود، تیر به صنورت  تابد، از کمان امیده و گرد نیز، همچون چشنمی که نگاه از آن مسنتقی، بیرون میاورشنیدو راسن  می

 شود.مستقی، اارج و پرتاب می

 ام به فشنننار تنگی  این قفا چو حکاب غنچه نشنننسنننته

 

کشن، از بغل همه گر نفا به هوا رسندپر صنک  می   

و751 همان:   

مانند این دنیا، همانند حکاب که مرموع نشسته، من ه، مرموع و  فضای تنگ و قفا گوید به اارر در بی  فو  بیدل می

 ام. در حقیق ، بیدل نوع نشستن اویش را ی  بار به حکاب و ی  بار به غنچه تشکیه کرده اس . همچون غنچه نشسته

 دیریابی وجه شبه  (3-5

شنوند. بیدل دهلوی این گریز از سننّ  را  ، الق میای و کهن های کلیشنهسنااتارهای تازة تشنکیه، معمواً با گریز از سننّ 

های تداعی و شننکه نیز کشننانیده اسنن  و با ایراد شننککهبه و ادات ااص تشننکیهی، به سننط  وجه  عنوه بر سننطوم مشننکهٌ

شننود و او را به  یابد که با کوشننش ذهنی  زیاد  مصارب کشننف میهایی دسنن  میشننکهسننابقه، به وجههای ایال  بیاوشننه

»اهمی  و ارزک هنری تشنننکیه به چگونگی و کیفی  وجه    و،18:  1376کدکنی  دارد. به قول شنننفیعیب و اقناع وامیاعرا

کند و اهمی  این کشنف کمتر  به کشنف میای اسن  که شناعر یا نویسننده بین مشنکه و مشنکهٌشنکه وابسنته اسن . وجه شنکه رابطه

 مثال: از ی  قانون علمی نیس «؛  

منی انون  شننننب  و  بنیروز  پنردة  در   رنناقنتنی انورم 

 

کننرده  گنن،  دهننن  راه   و  النن،  گننوی  و   امگننفنن  

 و1062: 2، ج1395 بیدل دهلوی،                          
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توانی برای صنحک  کردن نداشن ؛ از  کرد،  های قدیمی، گاهی شناعر به اارر رنج و عذابی که تحمل میدر تشنکیه

نمود. ولی در بین  فو ، وقتی کنه بیندل بعند از تشنننکینه اود بنه گفتگوی ال،  این روی اود را بنه انسنننان الی تشنننکینه می

کند و ذهن حال  عادی اویش را  ام«، در حقیق  ابتدا تشنکیه را به شنیوة م لوف  قدما بیان میگوید »راه دهن گ، کردهمی

کند که  پردازد و دریاف  بدیعی از ال بودن را بیان میبعد از ذکر عمدی وجه شنکه، به نوسنازی تشنکیه رایج میدارد، ولی 

 گردید.شد، مصارب برای کشف وجه شکه  مورد نظر شاعر، با مشکل مواجه میاگر وجه شکه بیان نمی

تنندبننیننر فننلنن   از  جسننننتنن،  تننقنندیننر  ننناوک    پننیننش  

              

دیننده  آانر،  گنفنن   دارم  ای  منن  کننه  جنوشننننننی   

و1329: 2، ج1400 همان،   

های سننّتی و رایج ادب فارسنی اسن ، اما در بی   مانند کردن آسنمان به جوشنن، به اارر پُر سنتاره بودن آن، از تشنکیه

توان دو برداشن  متفاوت نمود. اولین برداشن  این اسن  که جوشنن آسنمان محاف» آن در مقابل تیرهای تقدیر  فو ، می

اک، جوشنن  سنورا   اسن ؛ دومین، برداشن  نوعی از عرز آسنمان اسن  یعنی رهایی از تیرهای تقدیر ممکن نیسن ، و نشنانه

توان یکی را بر دیگری ترجی  داد. ای اسن  که از بین دو برداشن  متفاوت نمیباشند. باف  شنعر به گونهسنورا   آسنمان می

دهند، امکان  عران ررز جدید در به کار بسنتن تشنکیهات سننّتی انرام میهای متفاوتی که شنابه همین اارر اسن  که برداشن 

 و. 42: 1398دهد  اککری گندمانی و کمالی بانیانی، های گوناگون را به مصارب میت ویل

به در یکدیگر، پیوندهای  اوردگی لوازم مشنکه و مشنکهٌهای تداعی زنریروار، گرههای اضنافی جدید با شنککهترکیب

به  غالکاً به صنورت مضنمرو، از جمله مواردی هسنتند که موجب دیریابی وجه ارتکام بین مشنکه و شنکه و مشنکهّچندسنویۀ م

 و.56شوند  همان: به میمشکهّ

 ضمایر خاص تشبیهی (3-6

کند  نشنیند و از تکرار آن جلوگیری میای اسن  که به جای اسن، دیگر میرکق تعاریف دسنتورنویسنان، ضنمیر، اسن، یا کلمه

و و آن را به انواع ضمایر شص ی، مشترک، اشاره، پرسشی، مکه،، تعرکی، متقابل و اات اص  278:  1395ااحمد،    مرد و

 و. 269 – 278کنند  همان: تقسی، می

هایی که در جه  یافتن کارکردهای مصتلف ضنننمایر شنننص نننی در اه،  کتب دسنننتوری از جمله  ناتل  با بررسنننی

؛ 99:  1382؛ وحیندینان کنامینار و عمرانی،  174:  1374الندینی،  ةمشنننکو؛  199:  1377؛ همنان،  178  –  188:  1382انانلری،  

و به عمل آمد، موردی که برای 64 – 66و  32: 1382پور، ؛ ایام219 – 220:  1388؛ فرشنیدورد، 130  –  156:  1384ازار،  

ضنمایر شنص نی  مت نل و منف نل، کارکرد تشنکیهی ذکر کرده باشنند، یاف  نشند. تنها، موردی در دسنتور زبان فارسنی  

پور در دسنتور اویش مکحثی دارد با عنوان  پور قید شنده اسن  که با مانحنُ فیه، اندک شنکاهتی دارد. ایامعکدالرسنول ایام

آن نوشنته اسن ، گاهی ضنمیر اول شنص  و دوم شنص ، پیش از اسن، درآمده، نسنک  به او حال    »وصنف ضنمیر« که ذیل

 و؛ مثال: 62: 1382پور،  کند  ر.ک. ایاموصفی پیدا می

مننننظننر انوب  درانن   منیننوهتنو  هنمننه  ولنیننکننن،   ای 

 

رسنند به سننیک  چه کن، به دسنن  کوته که نمی   

و422: 1372 سعدی،   
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ازیننننراک اننننویننننش  قننننطننننار  بننننه  تننننو   رو 

 

قنننطنننارم  در  شنننننتنننر  ننننه  بنننا  تنننو   منننن 

و324: 1375 ناصراسرو،   

بنناننوشنننننی   راسنننننار  یننغننمننایننی منناه   بنن     تننو 

 

ننرود   ینغنمننا  بننه  شننننهنر  اینن  از  انلنقنی  دل   تننا 

و507: 1372 سعدی،   

شنود، این  پور با مکحث »ضنمایر ااص تشنکیهی« دیده میهای که در مکاحث مطرم شنده »وصنف ضنمیر« ایامتفاوت

نمای کسننره در کنار وصننف اود قرار  آید؛ ثانیاً بدون نقش پور ضننمیر در ابتدای ترکیب میاسنن  که اواً در مکحث ایام

آید؛ ثانیاً ضننمیر به واسننطۀ حضننور  گیرد. در حالی که در ضننمایر ااص تشننکیهی، اواً ضننمیر به عنوان کلمۀ دوم میمی

های مورد بحث در  ور وصنفی و ترکیبپهای ایامشنود. از این روی ترکیبالیه ظاهر مینمای کسنره، به شنکل مضنافنقش 

 شوند.این مقاله اضافی شمرده می

؛ علوی  306  –  310:  1373؛ رازی،  244 – 285:  1376در کتب بنغ ، ااصننه در متون مربوم به عل، بیان  رجایی،  

و نیز با این که تشننکیه از  116 – 134:  1385و شننمیسننا،    29  –  58:  1369؛ ثروتیان،  85  –  116:  1379زاده، مقدم و اشننرف

جهات و زوایای مصتلف مورد بررسنی قرار گرفته اسن ، ولی در هیش کدام، به تشنکیهی که مشنکه  آن از ضنمایر پیوسنته و 

 جدا تشکیل شده باشد، براورد نکردی،.

زبناننان در گنذشنننتنه از  ایند بگویی، کنه فنارسنننیدر مورد پیشنننیننۀ کناربرد این نوع تشنننکینه در آثنار ادبی  پیش از بیندل، بن 

کردند؛ با این وجود، به شنکل نادر و اسنتثنایی،  الیه  ضنمیری، اغلب معانی ملکی و تص نی نی را دریاف  و افاده میمضناف

گردد که آنها نیز همچون بیدل دهلوی بر جنکۀ تشننکیهی ضننمیر توجه  شننود و مشننص  میمواردی در متون قدی، دیده می

 و؛ مثنً ناصر اسرو قکادیانی گوید:183: 1399د  ر.ک. حسنلی،  انداشته

تنننو بنننگنننینننرد   دراننن    داننننش  بنننار   گنننر 

      

را  ننننینننلنننوفنننری  چنننر   آوری  زینننر   بنننه 

و63: 1375 ناصر اسرو،   

کند؛ به  بیدل گاهی با اضنافه کردن ضنمیر متکل، یا مصارب به اسنمی، اود و مصارب را به مدلول آن اسن، تشنکیه می

به  به، اود و یا مصارب را مشنکه آن مشنکهٌتر، بیدل با آوردن ضنمیر اول شنص  یا دوم شنص ، به دنکال مشنکهٌروشنن عکارت  

و. این  52:  1398نامند  ر.ک. اککری گندمانی و کمالی بانیانی،  دهد، چنین ضنمایری را »ضنمایر ااص تشنکیهی« میقرار می

شود که در حوزة نحوی  شود، یکی از ویژگی های سککی وی شمرده میشاا ه که در آثار بیدل با بسامد باا مشاهده می

 گیرد.صورت می

ها و مکانی دسنتوری، ضنمایر منف نل من، ما، تو، شنما و ضنمایر مت نل » (م، (ت« موقع پیوسنتن به اسن،،  با توجه به آموزه

شنوند؛ مثل  ص  ضنمیر قایل میشنوند و حق مالکی  و یا اات ناص آن اسن، را برای شن ضنمیر ملکی یا اات ناصنی نامیده می

کند. یا »دسنن  من«، »چشنن، تو« یعنی »دسننتی  »کتاب من« و یا »کتاب،« یعنی »کتابی که مال من« اسنن  که افادة مالکی  می

کنند و چنین سننااتی کامنً مطابق با که اات نناص به من دارد« و »چشننمی که به تو مص ننوص اسنن « افادة تص ننی  می

شننوی، که بتوان دریافتی از گونۀ دیگر از آن زبان اسنن ؛ ولی موقعی که با موردی مواجه میهنرارهای م لوف و متعارف  

ای از  توان گف  که با گونههای متعارف و رایج زبانی و دسنتوری متفاوت باشند، قطعاً میای که با دریاف داشن ، به گونه
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بینی، که به ظاهر بر ثار بیدل دهلوی، مواردی را میرو هسنتی،. در این راسنتا، در بررسنی آهنرارگریزی نحوی در زبان روبه

توان  روی محور همنشننینی زبان و با سننااتی از پیوند اسنن، با ضننمایر ملکی و اات نناصننی هسننتند، ولی با اندکی ت مل می

ها دیگر ای هنرارگریزی نحوی و معنایی در این محور صنورت پذیرفته اسن ؛ به شنکلی که این ترکیبدریاف  که گونه

کنند، بلکه در حقیق  میان دو جزء اسننمی و ضننمیر رابطۀ مشننابه  وجود  نای مالکی  و اات نناص چیزی را افاده نمیمع

اواهند  گویند: »اناک منا«، منظور او »اناکی کنه منال مناسننن « نیسننن ، بلکنه میدارد. در چنین مواردی، زمنانی کنه بیندل می

 و.117: 1390قایل شده اس   وفایی و رهکان،  بگوید »مایی که ااک هست،« یعنی بین »ما« و »ااک« شکاه   

کند و بین  الیه الق میبصشننی« به عن ننر مضننافبیدل چنین سننااتارهای هنرارگریز و نامتعارف را با هدف »عینی 

کند، به این شنکل که در اغلب موارد قریب به اتفا ، »مضناف«، همانی برقرار میالیه رابطۀ شنکاه  و این مضناف و مضناف

 و.51 – 52: 1398شود  اککری گندمانی و کمالی بانیانی،  الیه«، مشکه محسوب میو »مضافبه  مشکهٌ

بیدل دهلوی به واسطۀ نکوا ذاتی اویش همچون منتقدان نقد نو بر این امر وقوف دارد که »رعای  دقیق دستور زبان،  

سااتارهای نحوی و معانی  متعارف دس   و. از این روی به ستیز با  102:  1368ضامن سترونی عارفی زبان اس «  غیاثی،  

سازی  یازد، تا از این رهگذر ه، ت ثیرگذاری عارفی  مضاعفی را فراه، آورد و ه، با الق این گونه سااتارهای بیگانهمی

آفرین، مدت زمان دریاف  معنی را به ت ایر بیندازد تا اواننده و مصارب با ت مل و درک شگردهای هنری به  شده و ابهام

آفرین   گوید: »میرزا، معنیار رفته، به التذاذ و اقناع روحی برسد. از این روی اس  که نویسندة سرو آزاد  مآثر الکرامو میک

دهندة این امر اس  که حتی  و و این عکارت نشان  150:  1392نظیر اس . اما عکارات به ررز اود دارد«  آزاد بلگرامی،  بی

سرایی بیدل برایشان غراب   اند، ررز سصن دگی  بیان و نوع  تعکیرات این اسلوب آشنا بودهگویندگان سرزمین هند که با پیچی 

 داشته اس .

در حقیق  مضاف ترکیکات،  این گونه  در  اوس   همان رور که گفته شد  بلکه اود  نیس ،  به مضاف  متعلق  الیه، 

مقولۀ نحوی و معنایی از »متعلق بودن امری« به   و و بیدل با کاربس   این گونه سااتارها و تغییر129: 1393 ر.ک. کاظمی، 

ریزد و سک  شص ی منح ر به فردی به اس، اود را  همانی و عینی « در حقیق  قواعد متعارف زبان را در ه، می»این 

شنااتی، نه تنها با قواعد دستوری  ویژة هر زبان، بلکه با زد. از این روی کوهن معتقد اس  که »کژ راهی سک ضرب می

گردد. به گفتۀ منتقدان  سازی، منرر به ابهامی هنری میو و این بیگانه132:  1368گسلد«  غیاثی،  همان قواعد بیان نیز پیوند می

ش  آید، بینقد جدید »در هنر مدرن، ابهام  معنایی نقش مهمی دارد. اما این ابهام همواره از راه پیچیدگی  بیان به دس  نمی

و. گاهی  42:  1380 مدرن بسیار پیچیده اس ... اما این ی  قانون کلی  بیان  مدرن نیس «  احمدی،  در مواردی بیان  هنرمند 

 شوند.های مورد نظر الق می سازی شده و ابهامنیز با نحوستیزی مصت ری  بیگانه 

انرام شده مشص  شد که این هنرارگریزی در آثار بیدل دهلوی، در ضمایر متکل، و مصارب،با بررسی به    های 

عکارت دیگر اول شص  و دوم شص ، صورت پذیرفته اس  و به کارگیری ضمایر متکل، شامل »( م«، »من« و »ما« به ترتیب  

ترین بسامد را دارند. در تمامی آنها ات ال ضمیر با اس، ذات اس .  بیشترین تعداد و ضمایر مصارب »( ت«، »تو« و »شما« ک، 

اند. ازم به  های گروه فاعلی در زنریرة جمله نمود یافته در نقش فاعل یا از وابستههمچنین بیش از نیمی از این ترکیکات  

ها کلمۀ غکار و بعد آن گرد در بااترین مرتکه قرار دارد  ر.ک.  به به کار برده شده در این ترکیب ذکر اس  که بیشترین مشکهٌ
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-هایی از کاربردها میشده و مف ل به بررسی نمونهبندیو. در ذیل این مکحث، به شکل رکقه117:  1390وفایی و رهکان،  

 ردازی،: پ

 ضمیر منفصل »من«  (3-6-1

مقداری و عرز و ناتوانی در مقابل معشنو  اسن . بیدل های عرفان بیدل، انکسنار و اظهار ضنعف و بییکی از مهمترین اصنل

حکاب، سنناند، شننرار    جرقۀ آتشو،  برای به ت ننویر کشننیدن عرز و ناچیزی اود از عناصننری نظیر: موج، غکار، شننکن،،  

کند و با مضناف کردن این عناصنر به ضنمیر متکل،  منو به عرز و ناتوانی و حقارت اویش  بسنمل، حمال و... اسنتفاده می

 بصشد. مثال:  عینی  می

 اناک گردیندن ح نننول صننندگهر جمعین  اسننن  

 

 یعنی: منی که مانند موج هست،  

عننهنند   تننو  آسننننتننان  مننن بننه  اسنننن    غننکننار   ایننن 

 

 یعنی: منی که مانند غکار هست،  

بنردن دل  کننام  ننتنوان  جنلنوه  زان  دگنر  تنندبنینر   بننه 

 

دارد  ننمنی بنر جنگنر  آتنش  چننه  منندانن،     شننننرار 

 

 های آتشو هست،.یعنی: منی که مانند شرار جرقه

باا،    من زین  بندد   شکن،   ررف  چه   دیگر 

 

 یعنی: منی که مانند شکن، هست،.

دریننا   ایننن  از  بننردارینند  مننن اشنننن   ابننر    گننلننینن، 

 

عننننان    بنرننگنرداننند  سنننناحننل  منن   ز   کنناک  منوج 

و1475: 2، ج1400 بیدل،   

 

نننشننننیننن،  انناک  بننه  جنز  شننننوم  سننننانهنر  گنر   کننه 

و1408 همان:   

 

را حننرننابننش  بننردارد  پننیننش  از  مننن   مننگننر   غننکننار 

و185: 1 همان، ج  

سننوزمشننود چشننم، دچار اویش، میکه هرجا می  

و1348 همان:   

 

نشنننند  آیننینننننه رنننگننی  شننننکسننننتنن،،  دچننارمهننا   

و1323 همان:   

 

 ی  عر  گر ن، کشن،، صند دل گران اواه، شندن

و1512: 2 همان، ج  

ای انگیز و بیدانه اسنن  اما همچون پرندهشنننام برجسننته، بی  فو ، بیتی زیکا، ایالبه قول کاووم حسنننلی، بیدل
توان گلیمی را کنه در آب اسننن   توان آن را بنه قفا معنی کشنننانند و تنهنا بنایند از آن لنذت برد. چگوننه میاسننن  کنه نمی

گوید این کار را بکنید، زیرا اگر به اندازة ی  عر ، این گلی، ن، بردارد،  اشن  برداشن   آن ه، گلی، ابرا اما شناعر می
تر این که این گلی،، اود شناعر اسن   گلی، ابر من، یعنی من که همچون گلی، ابر هسنت،و  بسنیار سننگین اواهد شند و جالب

 و.307: 1400   ر.ک. حسنلی،

منن  بنی  حنکنناب  درد  بنینندل ز  شنننند  داا   ننگنناهنی 

 

کلکننه  شنننمع انناموشنننی فروا  بنناشنننند  چننند  تننا  ام   

و1682: 2، ج1400 بیدل،   



 13 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

 نگاهی داا شد یعنی: وجود من که مانند حکاب اس  از بی 

آهننننگنن،  اسننننتنقنکننال  دارد  دل  انناکسننننتنر   منگنر 

 

 یعنی: ازرکع   منی که همانند ساند هست،.

عنرنز   انواننند  فسنننون  چننه  حنینرتن،  مننبننه   بسنننمننل 

 

 یعنی: من که همانند مرا بسمل سراپا عاجر هست،.  

منیمنی ننقنش  امننا  دل،  بننار  انناک کشننن،  بننه   بنننندم 

      

 

بننالنی  منیکشنننند  منن   تنانینندن  رنکنع  سنننانننند  از   کننه 

و1691 همان:   

 

نناز ریزک داشنننن    کنه جنای اون، دم شنننمشنننیر 

و566: 1 همان، ج  

 

مننرا کننرد  حننمّننال  عننکننرت  نننقنناک   اننوک،   عننرننز، 

و203 همان:                                                          

گوید: بار دل را به  حمال  مرا    حمال من راو اضنافۀ تشنکیهی  ضنمیری اسن ، یعنی من که مانند حمال هسنت،. بیدل می

افت،و  بندم  چون من ضننعیف، و بار دل نیز سنننگین اسنن ، به ااک میکشنن،، اما به همین اارر بر ااک نقش میدوک می

عرز و ناتوانی، چه زیکا، ت نویر  عاجزی مرا که همانند حمال هسنت،، برای عکرت آموزی، به ت نویر کشنیده اسن . برای این  

  و.273: 2، ج1393سرا،   زمانی نعم تواند بار سنگین دل را به دوک بکشد که هر ضعیف و عاجزی نمی

 ضمیرمتصل » َ م« (3-6-2

بصشی به عرز و ضعف اویش و نوع بشر، از ضمایر مت ل اول شص  استفاده  بیدل دهلوی گاهی نیز با همان ق د عینی 

کند و با مضناف قرار دادن این ضنمیر در کلماتی نظیر: غکار، اار، غنچه، قطره، شنمع، شنرار، صنید، شنکار، ااشناک و...، می

 بصشد. مثنً:م اویش میبرجستگی و تشصّ  ااصی به کن 

از   منردن  نشننننان   غنکننارمبنعنند  یننابنند  تننا   کنیسنننن  

 

مننی  مننوج  بننا  هنن،  مننوج  پننای  رواننننقننش  بنناشنننند   

و1475: 2، ج1400 بیدل،   

 یعنی: من که همانند غکاری ناچیز هست،، بعد از مرگ،، کسی نشانی از من نصواهد یاف . 

 هنا اوک کنه در دشنننن  جنون روزگنار سنننواتن 

 

مشنننن   اننارم  کنردهاننند   نننذر   بنرقنیسنننن   کنرننا   هنر 

و851: 1 همان، ج  

 یعنی: من همانند  مشتی اار هست، که هر جا آتشی  عشقیو اس  نذر جان من شده اس .

مننحننیننطننیامقننطننرهدر   انننداز   پننرافشننننان،   سنننن  

 

افنتن،   قنفنا  در  گنهنر  افسننننون  کنز  اسنننن    حنینف 

و1261: 2 همان، ج  

 اس ، دریایی پرافشان اس . ای ناچیز یعنی: در وجود من که همانند قطره

 لرزد وفنا بر اویش می  شنننمع،،افشننننانی  ز اشنننن 

 

منی  بنیکننه  سننننکنحننه  شننننغننل  ز  منیداننند  گنردم زنننار   

و1286 همان:   

 یعنی: من که همانند شمع هست،، به اارر آتشی که بر جان دارم، مدام در حال اش  ریصتن هست،.
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شننننرارمچننگننونننه   بننننندد  تننصنن،  دل  ریشننننه   بننه 

 

عنننالننن،    بنننه  ک شنننننتنننههنننمنننان  منننراپنننرواز  انننند   

و201: 1 همان، ج  

 های آتشو هست،. یعنی: من که همانند شرار  جرقه 

 وار نیسننن  از ضنننعیفی ین  چکیندن  صنننیندماون  

 

منی  راشننننرم،  شننننمشننننینر  روان،  آب   کنننند  تنرسنننن،   

و183 همان:   

 یعنی: منی که همانند صید  ضعیفی هست،. 

بنی پنناینمننال  گنرد  اسنننن   بنینندلشنننررانینز   کسنننی، 

 

اننون  شنننننکننارم  را  مننده  قنناتننل،  دامننن   ینناد    بننه 

و197 همان:   

گوید: من چنان جنونی دارم که اگر گردم به دامن کسی بنشیند،  »اون شکارم« یعنی اون من که شکار هست،. بیدل  می

 و. 68: 1393زند. با چنین وضعی، اون من با دامن قاتل چه اواهد کرد   کاظمی، آن را آتش می

نمی  قدر  شد    صیدمدان،  این  اغر  چه   از 

 

 هناسنننن  سنننطر شنننعراوانی  اناشنننناک،بناز درم  

 یعنی: وجود من که همانند ااشاک اس .             

شننننند  تننر  او  تننینن   آب  اننوننن،  ت نننننور   کننز 

و792: 1، ج1400 بیدل،   

منی پنرفشنننناننیصنننفنحننه  عننذر  آتنش  هنناسنننن زنن،   

و380 همان:   

 ضمیر منفصل »ما«  (3-6-3

بصشنننی و بنه  الغیرو ه،، همناننند ضنننمیر متکل، وحنده، اغلنب برای عینین ضنننمیراول شنننص  جمع منف نننل  متکل، مع

آیند و به شنننکل  ت نننویرکشنننیدن عرز و ناتوانی و حقارت نوع انسنننان در مقابل معشنننو  ازلی، همراه  مضننناف اود می

برای بیان نهای    شود که عنوه بر موارد قکلی، بیدلها نشان میگذارد و نمونهشده، این ت وّر را به نمایش میبصشیعینی 

اعتکاری و کوتاهی عمر اویش و نوع انسنان، از عناصنری همچون ااک، شنمع، صنک  و شنیشنه، شنکار، بهار ه،  ضنعف و بی

 کند؛ مثال: استفاده می

منننا  هننننک  کنننمنننینننن   بنننه  زنننندگنننی   افنننتننناده 

 

مننا  سنننرمنناسنننن   انناک  بننه  وارسنننی  کننه   چنننندان 

و247 همان:    

 یعنی: مایی که مانند ااک هستی،.

کننه   بننه  منناآن  فشنننناننند   شننننکننننن،  پننر  بنناا   زیننن 

 

تننکسنننن،   کشننننور  در  غننریننکننینن،  پننر  اشنننن    چننون 

و1349: 2 همان، ج  

 یعنی: مایی که همانند شکن، هستی،، بهتر اس  که از این دنیا پرواز کنی،، چو در اینرا غریب هستی،.

 سننن  یکسنننر سننناز امواجشدر این دریا که عریانی

 

پوشنننینندن  چشننن،  از  رسنننینند  پینراهن  مننا  بننه   حکنناب 

و1519 همان:   

 یعنی: ما در این دریا  دنیاو همانند حکابی هستی، که...
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 به هیش صنورت ز دور گردون ن نیب ما نیسن  سنربلندی 

       

باا  به  برد  ما  را  نسیمی  غکار  مگر  مردن  بعد   ز 

و 145: 1 همان، ج  

 بن رفتن ما نیس ، مگر این که نسیمی از مهر معشو  این کار را بکند.یعنی: ما همانند غکاری هستی، که هیش امیدی به 

مننا منی  بسننننمننل  شننننهننادت  ذو   از  کننه   تنانندبنا 

 

مننی  قنناتننل  را  تننینن   تننکننکننیننر  فننرصنننن   شننننمننارد   

و183 همان:   

 تای،. یعنی: ما همانند مرا بسملی هستی، که هر لحظه از شو  شهادت به اود می

 دهیند دوسنننتنان، هرگنه بنه یناد آیی،، اشنننکی سنننر  

 

اس    رفته  شکن،  پُرنومید  باا،  ما  زین   صک  

و 459 همان:   

 ای،.یعنی: ما همانند صک  هستی، که با ناامیدی کامل از شکن، از این باا دنیا رفته

 از این محفنل   شنننمع مناچننان مطلق عننان تناز اسننن   

 

را  مننا  رفننتننن  اننود  از  پننام  دارد  رفننتننه  رنننگ   کننه 

و165 همان:   

 ای به سرع  از این محفل در حال رفتن هستی، که... همانند شکن، هستی،، به گونهیعنی: ما که  

منناشنننکسنننن     بردارد   شنننیشننننۀ  فرینناد   تننا کرننا 

 

ابننرویننش   چننیننن  از  بننلننننند  رننا    بننر  رفنن    تننغننافننل 

و1140: 2 همان، ج  

صندای شنکسنتن  ما را  زند و یعنی: وجود ما همانند شنیشنه اسن  که اگر بشنکند و ارد ه، بشنود، معشنو  اود را به تغافل می

 گیرد. نشنیده می

شنود شناعر با اضنافه کردن ضنمیر اول شنص  جمع به اسنمی، اویشنتن و نوع انسنان را به  رور که مشناهده میهمان

های سنککی این  شنود، یکی از ویژگیهای بیدل به وفور مشناهده میکند. این ا نی نه که در غزلمدلول آن اسن، تشنکیه می

های دیگر، هنرارگریزی معنایی نیز در آن صننورت گرفته  شننود؛ هرچندکه از جنکهنحوی محسننوب میشنناعر در حوزة  

 کند که بین آنها رابطۀ تشکیهی برقرار اس .الیه از چنین ترکیکاتی استفاده میبصشی به مضافاس . بیدل جه  عینی 

مننا هنوشنننش  حنکنناب  جنرعننۀ  بنناشنننند  بنحنر  زینن   اگنر 

 بحر دنیاو هستی،.یعنی: ما همانند حکابی در این 

محشر  فتنۀ  اواهی  و  اوان  نوبهارک  اواهی   تو 

 یعنی: ما همانند مشتی ااک هستی،. 

زده منندعننا،  اننرننلنن   ز  غنننننا چننقنندر  اثننر  بننر   اینن، 

 

می  وارون  جننام  از  شنننراب  تکلیف  مننا را کننه  کننند   

و163: 1 همان، ج  

گُلکناز دمیندن شنننو    منا، اواهند   ز  مشنننن   اناک 

و1669: 2 همان، ج  

 که چو رنگ، دامن ااک ه،، نگرف  اون  شنکار ما 

و239: 1 همان، ج  

بودی، که اون ما نه تنها دامن قاتل، که دامن ااک را  که همانند شنکار و صنید هسنتی،، چنان از مدعا درگذشنته   یعنی: ما

 ه، نگرف .

مننااز   مننی  سننننناننننند  را کننه  نننالننه  سنننننراا   یننابنند 

 

را  دننکننالننه  کنناروان  اینن  کنرد  پنیشنننناهننننگ   گنرد 

و286 همان:   
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 شود. یعنی: به قدری ضعیف و ناتوان هستی، که از ساندی که ما هستی،، صدای ناله ه، شنیده نمی

 را بسنننمل مابضننناع  نیسننن  بیش از مشننن  اونی  

 

بننازی   گر سنننرکننند  بننااتن  رنننگ اواهنند   گننل آار 

و1668: 2 همان، ج  

 دیگری نداری،.یعنی: ما همانند مرغی بسمل هستی، که جز مشتی اون، بضاع   

چنمنن اینن  از  داا  ینن   بننه  قنناننعن،  شننننمنع،   چنون 

 

منننا  ننننکننننننندد  بنننهنننار  شنننننا   هنننزار  بنننر   گُنننل 

و238: 1 همان، ج  

 بندی،.ای گلی نمییعنی: ما بهاری هستی، که در این باا  دنیاو اگر هزار شا  ه، باشد، بر شااه

گنران نشننننود  نننازکنن   دل  ننناتنوان  بنینندل  غنکننار   ز 

 

 که رود ز یاد تو اود به اود، چو نفا ز آینه  زنگ  ما  

و 248 همان:   

پایی،، از این روی از ما بر دل کسی غکاری  همانند زنگ هستی،، ولی همچون نفا  روی آینه زیاد نمی  -هرچند  –یعنی: ما 

 نشیند.نمی

دگننر عننالنن،  بننه  رفنن   عنناشننننقننان  اننیننال   گ(ننرد  

 یعنی »سر به ره  فدا«یی که ما هستی،.

مننا   فنندای  رهنن   بننه  ننمنیننهنند  سننننر  فنلنن   بننه   پنن ا 

و269 همان:   

 ضمیر منفصل »تو«   (3-6-4

کند، ضننمیر مصارب یا همان دوم شننص   بصشننی از آن اسننتفاده مییکی دیگر از ضننمایری که بیدل دهلوی برای عینی 

بنیاد عرفان بیدل بر اسن . در مورد ضنمایر مصارب ه،، اصنل، همان اصنل بنیادی عرفان بیدل اسن . یعنی با توجه به این که  

مقداری وی از عناصنری نظیر: غکار، شنمع، آب، نهال و بصشنی به عرز بشنری و بیانکسنار و عرز اسن ، بیدل برای عینی 

کند و با مضناف قرار دادن  یابی بودن معشنو  از لف» »نهال« اسنتفاده میغیره و گاهی نیز برای بیان عظم  و غیر قابل دسن 

 پردازد؛ مانند:آفرین میهای ابهامسازی از رریق نحوستیزیبه ت ویرسازی و مرس،آنها به ضمایر مصارب، 

تننوتننا   انناکنن    آب  ز  اسنننن   گ(ننردی  و  دارد   ننن، 

 

وضنننننویننی  نننه  تننیننمّنن،،  نننه  عننرفننان،  مننعننکنند   در 

و1745: 2 همان، ج  

 ...  دارد، و از هستی و وجود تو اندک نشانی هس یعنی: تا زمانی که وجود تو که همانند آبی اس ، نمی 

بنه نقش پنا   الق ز سنننعی ننارسننننا، سنننوان  جکین 

 یعنی: سرکشی نهالی که تو هستی.

تو   سنننرکشنننی  نهننال  بسنننن ،  سننننایننه  داا  همننه   بر 

و1585 همان:   

 

 ضمیر متصل » َت«  (3-6-5

بصشنی به وجود ناچیز و حقیر عاشنق و ضنمیر پیوسنتۀ دوم شنص ، یکی دیگر از مواردی اسن  که بیدل دهلوی برای عینی 

 کند؛ مانند: استفاده میمصارب از آن 

 پرسنننی ای از محمنل لیلی چنه میز اود نگنذشنننتنه

 

کنن  صنننحنرا  دامننان  آراینش  اسنننن ،   غنکننارت  بنناقنی 

و1527 همان:    
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 یعنی: هستی و وجود تو که همانند غکار ناچیزی اس ، هنوز باقی اس ...

 دسنننتگناه  مشننن   اناکی نناتوان پینداسننن  چیسننن  

 یعنی: وجود تو همانند غکاری اس .

گنزینن   آسننننمننان  جنناهنی  بننادا  بنر   ای  غنکننارت  رفنتننه 

و1573 همان:   

 ضمیر منفصل »شما«  (3-6-6

یافتنی نکودن معشنو ، صنفتی را به صنورت مضناف به ضنمیر منف نل مصارب     بصشنی به دسن بیدل گاهی نیز برای عینی 

کند.  اویشنتن و مصارکان گوشنزد مینشندنی و مهارنشندنی معشنو  را به  آورد و به این ترتیب جایگاه رفیع و رامشنماو می

این مورد هرچند برانف موارد قکلی بسامد باایی ندارد، ولی در هر صورت کاربرد داشته و به نوعی در انعکام عوارف  

 سازی تشکیهات وی ت ثیر بسزایی داشته اس ؛ مانند:احساسات درونی بیدل، و بیگانه

اسنننن   حنینرت  بنحنر  گنرداب  حنلنقننۀ  آهنو   چشنننن، 

 

شنننننمنننا  ر(م  وحشنننننیغنننزاان  تنننمننناشنننننای   در 

و246: 1 همان، ج  

 یعنی: در تماشای رم  شما که همانند غزاان  وحشی هستید. 

 اسم خاص به جای ضمیر (3-6-7

کنند، اغلب، ضننمایر اول شننص  و دوم شننص ، به صننورت  همانی میهرچند در این گونه ترکیکات اضننافی که افادة این 

روند، ولی شنایان ذکر اسن  که این شنیوة کاربرد، به شنکل مطلق، محدود و مقید  مفرد و جمع و منف نل و مت نل به کار می

کند تا به شننکل  به آوردن  ضننمایر نیسنن . بیدل گاهی نیز به جای ضننمیر اول شننص ، از اسنن، اود    بیدلو اسننتفاده می

 تر، عرز و ناتوانی اویش را به نمایش بگذارد؛ مانند:یافتهم داقی و عینی 

بننینندننندارد   تننغننافننل لصننننینند  زانن،   رنناقنن     هننا ، 

 

مننی  دلننگننیننر  پُننر  ننناز،  امننتننحننان   آینندانندنننگ    

و 718: 1، ج1395 همان،   

 ترکیب »صید  بیدل« از نوع اضافه نیس ، بلکه عینی  اس ، یعنی صیدی  که اود بیدل اس . یا در بیتی دیگر گوید:

بنینندلز   گنران   غنکننار  نشننننود  نننازکنن   دل   ننناتنوان 

 

اود، چو نفا ز آینه زنگ  ما که رود ز یاد تو اود به     

و 248: 1 همان، ج  

های به ظاهر اضنافی، برانف شنعرای متقدم و قواعد دسنتوری متداول، مضناف را متعلق  بیدل دهلوی در این ترکیب

الیه را عین مضناف محسنوب کرده و به این  داند، بلکه به شنکلی کامنً هنرارگریزانه و نحوسنتیز، مضنافالیه نمیبه مضناف

  گذارد.برانگیز به نمایش میالیه را به صورت  اعرابهمانی  مضاف و مضافاین   شکل،
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 نتیجه

رسی، که یکی از مهمترین عواملی که باعث شده تا بیدل را به عنوان دیرآشناترین  های به عمل آمده به این نتیره میبا بررسی

فارسی و سک  وی را به عنوان سک  هندی مضاعف بدانی،،  ترین شعر  چهرة شعر فارسی و شعر وی را به عنوان بغرنج

گیری سک  شص ی  شده اس  که منرر به شکلسازی  آفرین و کاربس  سااتارهای غریب و بیگانه های ابهامنحوستیزی

به فرد در دل  کنن بیدل، حضور »ضمایر ااص  شص ی شود. یکی از این عناصر سک   ها می سک و منح ر  ساز شعر 

« در شعر وی اس . با توجه به این که این نوع کاربردها در آثار قکل از بیدل دهلوی، کاربردهای بسیار نادری داشته،  تشکیهی 

با   بیدل،  شعر  اوانش  موقع  اواننده،  و  نیس   درک  قابل  راحتی  به  وی  شعر  مصارکان  و  اوانندگان  برای  روی  این  از 

تامل و اوانش  همراه با ت نیّ قابل کشف نیس . در این نوع کاربردها،  شود که بدون  سااتارهای غریب و ناآشنا  مواجه می

بیدل دهلوی، از ضمایر اول شص ، به صورت مفرد، جدا و پیوسته  من و  (مو و جمع  ماو و همچنین از دوم شص  مفرد  

که در این ترکیب، برانف  کند  الیه استفاده میبه شکل جدا  توو و پیوسته   ( تو و به صورت جمع  شماو، به عنوان مضاف

الیه عین  مضاف اس  و بیدل در حقیق   الیه نیس ، بلکه مضافهای م لوف دستوری، دیگر مضاف، متعلق به مضافسن  

های این پژوهش این اس  که  کند. نکات شایان توجه در یافتههمانی استفاده میبصشی و این از این ترکیب نو، برای عینی 

ترین اصل عرفانی اود، یعنی عرز و انکسار و ضعف و ناتوانی  عاشق  بصشی به بنیادیموارد برای عینی   اواً بیدل در اغلب 

و نوع  بشری از نمادهایی نظیر: موج، غکار، شرار    جرقۀ آتشو، شکن،، حکاب، ساند، بسمل، ااک، قطره، اار    ااشاکو،  

گردانی  این عرز و  بصشی و مرس،ند؛ ثانیاً بیدل برای عینی ک شکار    صیدو، شیشه، شمع، صک ، بسمل و... استفاده می

کند که اس،  ذات و در حقیق  قابل روی  و مشاهده هستند؛ ثالثاً، به ترتیب،  ناتوانی، عناصری را به عنوان مضاف انتصاب می

ضمایر دوم شص   ضمایر اول شص  مفرد و جمع منف ل    من و ماو و اول شص  مفرد مت ل   (مو بیشترین بسامد و  

گیرند و دوم شص  دوم منف ل    شماو کمترین  مفرد به اشکال جدا و پیوسته  تو و  (تو در مرتکۀ بعدی کاربرد قرار می

 اس . بسامد را داشته 

 تعارض منافع

  رکق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع اس .

 منابع
 . به کوشش زهرة نامدار. تهران: شرک  سهامی انتشار.سرو آزاد  مآثر الکراموو. 1392.  منو بنغنمعلی ، میرآزاد بلگرامی 

 . تهران: سورة مهر.در اانۀ آفتابو. 1387آرزو، عکدالغفور.  

 . چاپ پنر،. تهران: مرکز.های فلسفۀ هنروحقیق  و زیکایی  درمو. 1380احمدی، باب .  

دوف نلنامۀ زبان و اندازهای تازة سنااتار بنغی تشنکیه در اشنعار بیدل دهلوی«. و. »چشن،1398رضنا.  بانیانی، مهدیاککری گندمانی، مهرداد؛ کمالی 
 .31 – 59. ص : 86. شمارة 27. سال ادبیات فارسی 
 الیلی. به کوشنش بهمن محمّد اسنته و الیل الله. ت نحی  االکلیات ابوالمعانی میرزا عکدالقادر بیدل دهلویو.  1395بیدل دهلوی، عکدالقادر.  

 الیفه بناروانی. چاپ دوم. تهران: رنیه.

 . ت حی  و تحقیق سید مهدی رکارکایی و علیرضا قزوه. تهران: شهرستان ادب. غزلیات بیدلو. 1400بیدل دهلوی، عکدالقادر.  

 . تهران: زمستان.سفر در مهو. 1374پورنامداریان، تقی.  



 19 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

 . تهران: بره.ر شعر فارسی بیان دو. 1369ثروتیان، بهروز.  
 . تهران: پرنیان ایال.شناسی شعر بیدلوررز شو   درآمدی بر سک و. 1395حکیب، اسدالله.  
 . تهران: معین.بیدل و انشای تحیّرو. 1399حسنلی، کاووم.  
 . تهران: معین.بیدل و افسون حیرتو. 1400حسنلی، کاووم.  
 . چاپ چهارم. تهران: سروک.بیدل، ساهری و سک  هندیو. 1387حسینی، سید حسن.  
 . تهران: سورة مهر. مشق معنی بیدلو. 1398حسینی، سید حسن.  

 . تهران: الهدی.فیض قدمو. 1383الله.  الیلی، الیل

 الحرمن کوکوی. هندوستان: رکع پتنۀ بهار. . چاپ سنگی. به اهتمام سید شاه محمّدعطاسفینۀ اوشگومو. 1959اوشگو، بندرابن دام.  
 . چاپ یازده،. تکریز: ستوده.دستور زبان فارسی و. 1382پور، عکدالرسول.  ایام

 . به کوشش سیروم شمیسا. تهران: فردوم.المعر، فی معاییر اشعار عر،و. 1373الدین محمّد بن قیا.  رازی، شما
 . چاپ چهارم. شیراز: دانشگاه شیراز.عل، معانی و بیان بدیع معال، الکنغه درو. 1376رجایی، محمّدالیل.  

 . دفتر دوم. تهران: بیان دانش.دار حیرتآینهو 1393سرا، کامران.  زمانی نعم 

 . به اهتمام محمّدعلی فروغی. چاپ نه،. تهران: امیرککیر.کلیات سعدیو. 1372سعدی، م ل  بن عکدالله.  
 . چاپ چهارم. تهران: آگه.هاشاعر آینه و.1376کدکنی، محمّدرضا.  شفیعی 

 . چاپ نصس  از ویرایش سوم. تهران: میترا.بیانو. 1385شمیسا، سیروم.  

 . چاپ هشت،. تهران: فردوم.2، بصش 5. جلد تاریخ ادبیات در ایرانو. 1387صفا، ذبی  الله.  

.  17 ة. دورمرلۀ علوم اجتماعی و انسنانی دانشنگاه شنیرازدل و نیما«. و. »مقایسنۀ صنور ایال در شنعر بی1381پناه، من نوره.  رالکیان، یحیی؛ نی 
 .98 – 108و. ص : 34 پیاپی   2 ةشمار

 . چاپ دوم. تهران: سم .معانی و بیانو. 1379زاده، رضا.  علوی مقدم، محمّد؛ اشرف

 . تهران: شعلۀ اندیشه.شناسی سااتاریدرآمدی بر سک و. 1368غیاثی، محمّدتقی.  
 . چاپ دوم. تهران: سصن.هاها، رویکردها و روکنظریه ؛شناسی سک الفو.  1392فتوحی، محمود.  

 .15 –23و. ص : 188 پیاپی  74 ة. شمارکتاب ماه ادبیاتبو. »سک  دورایاان هندی«.  1392فتوحی، محمود.  
 . چاپ سوم. تهران: سصن.دستور مف ل امروزو. 1388فرشیدورد، اسرو.  

 . چاپ دوم. تهران: سورة مهر.کلید در بازو. 1393مّدکاظ،.  کاظمی، مح 
 . ترجمۀ مهستی بحرینی. توضیحات و حواشی هرمز میننیان. تهران: هرما.دستور زبان فارسی معاصرو. 1384ازار، ژیلکر.  

 . 263-   280و. ص :  32 پیاپی    2. شمارة  9. سال  بهار ادب ها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی«.  و. »تحلیلی بر تعریف 1395مرد، امید؛ ااحمد، سامر.   

 . چاپ چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی.دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاریو. 1374الدینی، مهدی.  ةمشکو
 تهران: توم.. چاپ شانزده،. دستور زبان فارسی و. 1377ناتل اانلری، پرویز.  
 . به کوشش عف  مستشارنیا. چاپ پنر،. تهران: توم.دستور تاریصی زبان فارسی و 1382ناتل اانلری، پرویز.  

 .  به اهتمام جهانگیر من ور. چاپ دوم. تهران: نگاه.دیوان ناصر اسرو و. 1375ناصر اسرو.  
 چاپ پنر،. تهران: سم . .دستور زبان فارسی و. 1382عمرانی، غنمرضا.   ؛وحیدیان کامیار، تقی 

شنمارة اول.   .. سنال دومنامۀ ادب پارسنی کهنو. »بررسنی چند شنگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی«.  1390رهکان، سنیده کوثر.   ؛وفایی، عکاسنعلی 
 .113 – 132ص : 

. شنننناسنننی ادب فارسنننی متن، کاظمی«. و. »گزیدة غزلیات بیدل در بوتۀ نقد؛ گزینش و گزارک محمّدکاظ1394همتی، رقیه.  ؛ پور، عکداللهولی 
 . 121 – 144و. ص : 27 پیاپی   3شمارة 
 . ترجمۀ توفیق. ه. سکحانی. تهران: قطره.عکدالقادر بیدل دهلویو. 1376هادی، نکی.  



 دل یب ی شاا ه سک  شص  نینادرتر ،ی هیااص  تشک ر یضما 20

 

References 
Ahmadi, B. (2001). Haghighat & Zibayi (Darshaye falsafe-ye Honar). 5th Edition. Tehran: Markaz. 
Akbari Gandomani, M. &  M.R. Kamali Banyani. (2019). Chashmandazhaye taze-ye Sakhtar-e Balaghi-ye 

Tashbih dar Ash’ar-e Bided Dehlavi. Dofaslname-ye zaban va Adabiyyat-e Farsi. 27 (86). 31 – 59. DOI: 
https://10.29252/jpll.27.86.31 . 

‘Alavi Moghaddam, M. &  R. Ashrafzade. (2000). Ma’ani va Bayan. 2th Edition. Tehran: Samt. 
Arezoo, Abdolghafoor. (2008). Dar Khane-ye Aftab. Tehran: Soore-ye Mehr. 
Azad Belgrami, M. (2013). Sarv-e Azad (Maaser-ol-Karam). Be kooshesh-e Zohre Namdar. Tehran: Sherkat-e 

Sahami-ye Enteshar. 
Bidel Dehlavi, ‘A. (2016). Kolliyat-e Abolma’ani Mirza ‘Abdolgader Bidel Dehlavi. Tashih-e Khal Mohammad  

Khaste & Khalilollah Khalili. Be Kooshesh-e Bahman Khalife Benaravani. 2th Edition. Tehran: Talaye. 
Bidel Dehlavi, ‘A. (2021). Gazaliyat-e Bidel. Tashih va tahghigh-e Seyyed Mahdi Tabatabayi & Alireza Qazve. 

Tehran: Sharestan–e Adab. 
Farshidvard, Kh. (2009). Dastoor-e Mofassal-e Emrooz. 3th Edition. Tehran: Sokhan. 
Fotoohi, M. (2013 A). Sabkshenasi; Nazariyeha, Rooykardha va Raveshha. 2th Edition. Tehran: Sokhan. 
Fotoohi, M. (2013 B). Sabk-e Doorkhiyalan-e Hendi. Ketab-e Mah-e Adabiyyat. 74(188). 15 – 23. [In Persian[ 
Habib, A. (2016). Tarz-e Shog (Daramadi Bar Sabkshenasi-ye She’r-e Bidel). Tehran: Parniyan-e Khiyal. 
Hadi, N. (1997). ‘Abdolghader Bidel Dehlavi. Tarjome-ye Tofig. H. Sobhani. Tehran: Ghatre. 
Hasanli, K. (2020). Bidel va Enshaye Tahayyor. Tehran: Mo’in. 
Hasanli, K. (2021). Bidel va Afsoon-e Heyrat. Tehran: Mo’in. 
Hoseini, S.H. (2008). Bidel, Sepehri va Sabk-e Hendi. 4th Edition. Tehran: Soroosh. 
Hoseini, S.H. (2019). Mashgh-e Ma’ni-ye Bidel. Tehran: Soore-ye Mehr. 
Kazemi, M. (2014). Kelid-e Dar-e Baz. 2th Edition. Tehran: Soore-ye Mehr. 
Khalili, Kh. (2004). Feyz-e Ghods. Tehran: Alhoda. 
Khayyampoor, ‘A. (2003). Dastoor Zaban-e Farsi. 11th Edition. Tabriz: Sotoode. 
Khoshgoo, B. (1959). Safine-ye Khoshgoo. Chap-e Sangi. Be Ehtemam-e Seyyed Shah Mohammad 

‘Ataolharaman Karkooy. Hendoostan: Tab’e Patane-ye Bahar. 
Lazart, G. (2005). Dastoor Zaban-e Mo’aser. Tarjome-ye Mahasti Bahreyni. Towzihat va havashi-ye Hormoz 

Milaniyan. Tehran: Hermes. 
Majd. O. & S.  Alahmad. (2016). Tahlili Bar Ta’rifha va Karkardha-ye Zamir Dar Zaban-e Farsi. Bahar-e Adab. 

Vol. 9. 2(32). 263 -280. [In Persian[ 
Meshkatoddini, M. (1995). Dastoor Zaban-e Farsi Bar payeye Nazariye-ye Gashtari. 4th Edition. Mashhad: 

Daneshgah-e Ferdowsi. 
Naser Khosrow. (1996). Divan-e Naser Khosrow. Be Ehtemam-e Jahangir Mansoor. 2th Edition. Tehran: Negah. 
Natel Khanlari, P. (1998). Dastoor-e Zaban-e Farsi. 16th Edition. Tehran: Toos. 
Natel Khanlari, P. (2003). Dastoor-e Tarikhi-ye Zaban-e Farsi. Be kooshesh-e ‘Effat Mostasharniya. 5th Edition. 

Tehran: Toos. 
Poornamdariyan, T. (1995). Safar Dar Meh. 1th Edition. Tehran: Zemestan. 
Ghiyasi, M.T. (1989). Daramadi Bar Sabkshenasi-ye Sakhtari.Tehran: Sho’leye Andishe. 
Rajayi, M. (1998). Ma’alem-ol Balaghe dar ‘Elm-e Ma’ani va Bayan va Badi’. 4th Edition. Shiraz: Daneshgah-e Shiraz . 
Razi, Sh. (1995). Almo’jam Fi Ma’ayir-e Ash’ar-e ‘Ajam. Be Kooshesh-e Siroos-e Shamisa. Tehran: Ferdows. 
Sa’di, M. (1994). Kolliyat-e Sa’di. Be Ehtemam-e Mohammad ’Ali Forooghi. 9th Edition. Tehran: Amir Kabir. 
Safa, Z. (2008). Tarikh-e Adabiyyat dar Iran. Vol. 5. Part 2. 8th Edition. Tehran: Ferdows. 
Servatiyan, B. (1990). Bayan Dar She’r-e Farsi. Tehran: Barg. 
Shafiei Kadkani, M.R. (1997). Sha’er-e Ayineha. 4th Edition. Tehran: Agah. 
Shamisa, S. (2006). Bayan. 1th Edition. Tehran: Mitra. 
Talebiyan, Y. & M. Nikpanah. (2002). Moghayese-ye Sovar-e khiyal Dar She’re Bidel va Nima. Majalle-ye 

‘Oloom-e Ejtema’i va Ensani-ye Daneshgahe Shiraz. Vol. 17. 2(34). 98 – 108. [In Persian[ 
Vafayi, ‘A. & S.K.  Rohban. (2011). Barrasi-ye Chand Shegerd-e Nahvi Dar Gazaliyyat-e Bidel Dehlavi. 

Kohanname-ye Adab-e Farsi. 2(1). 113- 132. [In Persian[ 
Vahidiyan Kamyar, T. & GH. ‘Omrani. (2003). Dastoor Zaban-e Farsi. 5th Edition. Tehran: Samt. 
Valipoor, ‘A. & R. Hemmati. (2015). Gozide-ye Gazaliyyat-e Bidel Dar Boote-ye Nagd. Gozinesh va Gozaresh-e 

Mohammad Kazem Kazemi. Matn shenasi-ye Adab-e Farsi. 3(27). 121-144. [In Persian[ 
Zamani Nematsara, K. (2015). Ayinedar-e Heyrat. Vol. 2. Tehran: Bayan-e Danesh. 

https://10.0.114.68/jpll.27.86.31

